
بعد از انجام اســنپ بک، یک ســؤال مهم 
این اســت که آیا چین و روسیه می توانند کمک 
مؤثری بــه ایران برای کاهش اثرات بازگشــت 
قطع نامه ها بکنند یا خیر. در سه زمینه در تئوری 
امکان چنین کمکی وجود دارد ۱- اجرانشــدن 
شــش قطع نامه اعاده شــده، ۲- ایجــاد مانع 
و اخــلال در کار کمیتــه تحریــم ۱۷۳۸ و پنل 
کارشناســی ۱۹۲۹ و ۳- جلوگیــری از انجــام 
اقدامات جدید از ســوی شــورای امنیت علیه 
ایران. توضیحاتی در این ســه مورد به شرح زیر 

قابل ذکر است:
۱- چین و روســیه در نامــه ای که به همراه 
ایــران در ۲۸ اوت بــه رئیس شــورای امنیت 
نوشتند، ضمن تأکید بر اینکه سه کشور اروپایی 
در موقعیتی نیستند که بتوانند مکانیسم ماشه 
را فعــال کنند، تصریح کردند کــه اگر با وجود 
اشــکالات حقوقی شــکلی و محتوایی چنین 
اقدامــی انجام شــود، نتیجــه آن «نمی تواند 
تعهــدات قانونــی بین المللی بــرای اعضای 
ســازمان ملل ایجاد کند». معنــی این عبارت 
این اســت که در صورت بازگشت قطع نامه ها، 
چین، روســیه و ایران خود را ملــزم به اجرای 
آنهــا نخواهنــد دانســت. چین و روســیه در 
سخنرانی های شان در دو نشست شورای امنیت 
درمورد دو پیش نویس قطع نامه راجع به ادامه 
لغو تحریم ها و تمدید سررسید قطع نامه ۲۲۳۱ 
اگرچه همچنان اقدام ســه کشور اروپایی را به 
لحاظ حقوقی رد کردند، اما درمورد ایجادنشدن 
تعهــدات حقوقی در صورت برگشــت شــش 
قطع نامه سخنی نگفتند، پس در عمل باید دید 
که آیا این کشــورها به مفاد نامه ۲۸ اوت عمل 
خواهند کرد یا خیر. در عمل باید دید که آیا آنها 
ازجمله در حوزه تســلیحات متعارف، موشکی 
و هســته ای با ایران همــکاری خواهند کرد یا 
خیــر. البته آنها همیشــه ملاحظه تحریم های 

یک جانبه آمریکا و اروپا را نیز داشته اند.
۲- چیــن و روســیه دربــاره ایجــاد مانع و 
اخــلال در کار کمیته تحریم و پنل کارشناســی 
به راحتی می توانند اقــدام کنند. کمیته تحریم 
ایران که به واسطه قطع نامه ۱۷۳۷ ایجاد شده، 
با بازگشــت قطع نامه ها دوباره موجودیت پیدا 
خواهد کــرد. کمیته های تحریــم مطابق ماده 
۲۹ منشــور ارگان های فرعی شورای امنیت اند 
و تا زمانی کــه تحریم ها برقرارند، این کمیته ها 
نیز برقرارند و نیاز به تمدید سالانه آنها نیست، 
پس چین و روســیه از نظر ایجــاد و تداوم کار 
کمیته ۱۷۳۷ قادر به کاری نخواهند بود. اما از 
آنجا که تصمیمــات در کمیته های تحریم باید 
با اتفاق آرا اتخاذ شــود، هر عضو این کمیته ها، 
اعم از دائمی و غیردائمــی، در عمل می تواند 
تصمیمات را بلوکه کند. در اینجا چین و روسیه 
می توانند مشــکل ایجاد کننــد و در اولین قدم 
تعییــن رئیس کمیته را دشــوار و زمان بر کنند. 
این دو کشــور همچنیــن می تواننــد در انجام 
وظایف کمیته که عمدتا شامل نظارت بر اجرای 
تحریم ها، افزودن یا کاســتن از شــمار نهادها و 
اشــخاص روی فهرســت تحریم، صدور بیانیه 
و گــزارش و تصویب معافیت ها از تحریم مانع 
ایجاد کنند. مثال کره شــمالی بسیار گویاست. 
روسیه و چین که بعد از آزمایش هسته ای کره 
شــمالی در ۲۰۰۶، با غرب در شــورای امنیت و 
کمیته تحریــم ۱۷۱۸ همــکاری و مجموعا ۱۰ 
قطع نامــه علیه کــره تصویب کــرده بودند، از 
۲۰۱۷ همکاری با غرب را متوقف کردند و از آن 
پس مانع تصویب قطع نامه جدیدی علیه کره 
شــدند. آنها فعالیت کمیته تحریم ۱۷۱۸ را نیز 
با مشــکلات جدی مواجه کردند. اقدام دیگری 
که چین و روســیه می توانند انجام دهند، وتوی 
تشکیل پنل کارشناسی اســت که برای نظارت 
بــر تحریم های ایران خواهد بود. این پنل که در 
۱۹۲۹ ایجاد شــده، برخلاف کمیته تحریم باید 
هر ساله تمدید شــود. چین و روسیه می توانند 
با توسل به وتو مانع تشــکیل آن شوند. درباره 
کره شــمالی، روسیه در ۲۰۲۴ با توسل به وتو و 
چین با رأی ممتنع مانــع تمدید مأموریت پنل 

کارشناسی شدند.
۳- اقدامــات دیگــری که روســیه و چین 
می تواننــد در حمایــت از ایران انجــام دهند، 
بســتگی به تحولات بعدی دارد. به عنوان مثال 
اگر ایران اقــدام به خروج از ان پی تی کند، چین 
و روســیه در صــورت تمایــل می توانند مانع 
بسیاری از اقداماتی شــوند که حتما در دستور 
کار کشورهای غربی قرار خواهد گرفت. بعد از 
خروج کره شــمالی از ان پی تی در ۲۰۰۳ چین و 
روسیه مانع محکومیت و نامعتبر شمردن اقدام 
کره از سوی شورای امنیت و اعمال تحریم هایی 
در این زمینه شــدند. اما همان طور که اشــاره 

شــد، بعد از آزمایش هسته ای کره 
شــمالی در ۲۰۰۶، چین و روسیه تا 
۲۰۱۷ علیه کره در شورای امنیت با 

غرب همکاری کردند.

ســرمـقـالـه

آیا چین و روسیه می توانند به 
ایران کمک کنند؟

سه شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴
۷ ربیع الثانی ۱۴۴۷
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵
سال بیست ودوم

شماره ۵۲۱۶
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

ایران در بزنگاه سخت
ضرورت سیاست ورزی هوشمندانه

از «غرب زده» تا «غرب گرا» و سیاست «گفت وگو»

اینکــه بگوییم ایــران در یکــی از پیچیده ترین دوره های معاصــر خود قرار 
گرفته است، گزاره ای اغراق آمیز نیست. دهه ها انباشت مسائل و بی توجهی به 
نیازهــای واقعی جامعه، امروز ما را با گره هایی روبه رو کرده اســت که دیگر با 
روش های کهنه یا مدیران بی ابتکار گشــوده نمی شوند. اما درست در دل همین 
دشــواری ها، فرصتی برای بازآفرینی و تغییر شکل گرفته است. جامعه با همه 
فشارهای معیشتی و زخم های ناشی از بی اعتمادی، همچنان سرشار از ظرفیت 
انسانی، جوانی، خلاقیت و ســرمایه اجتماعی است. اگر این نیروها مجال بروز 
یابند، می توانند موتور تحول شــوند. ایران در عرصه جهانی نیز  گرچه با فشارها 
و محدودیت ها مواجه اســت، اما موقعیت ژئوپلیتیکی و منابع عظیم انسانی و 
طبیعی اش همچنان برگ های برنده ای اســت که می تواند با تدبیر و اصلاح در 
شــیوه حکمرانی، به فرصت های تازه بدل شــود. تجربه تاریخ نشان داده است  
ملت ها در تنگناهای بزرگ، اگر به توان جمعی خود ایمان بیاورند و نخبگان شان 
را به میدان تصمیم ســازی فــرا بخوانند، می توانند راه های نویــن برای عبور از 
بحران بگشــایند. ایران نیز در آســتانه چنین انتخابی قــرار دارد؛ یا ادامه تکرار 

گذشته یا گشودن افقی تازه بر پایه اصلاح، گفت وگو و نوآوری.
نظم جهانی نیز در شــرایط کنونی تکیه گاه مطمئنی برای ما نیست. از زمان 
روی کار آمــدن دونالد ترامپ  -سیاســت مداری خودســر و قانون گریز-  نه تنها 
قواعد بین المللی تضعیف شــد، بلکه حتی پروتکل های عرفی دیپلماسی هم 
بی اعتبار شــدند. در چنین فضای پرآشــوبی، کشــورهایی همچون ایران که در 

طبقه قدرت های متوســط و منطقه ای تعریف می شوند، در معرض تهدیدهای 
بیشتری قرار دارند. اما درست در همین موقعیت است که اهمیت انتخاب های 
راهبردی آشــکار می شــود. اگر قدرت هــای بزرگ بر زور خــود تکیه می کنند و 
کشــورهای کوچک در حاشــیه قرار می گیرند، قدرت های میانه ای مانند ایران و 
ترکیه می توانند با سیاستی هوشمندانه و آینده نگر، نه تنها از زیان ها بکاهند، بلکه 
جایگاه خود را نیز ارتقا دهند. ایران با بهره گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی بی بدیل، 
شــبکه های انسانی گسترده در منطقه و سرمایه های فرهنگی و اقتصادی، قادر 
اســت در این جهان متزلزل به بازیگری تأثیرگذار تبدیل شــود؛ به شــرط آنکه 

سیاست خارجی اش را بر پایه عقلانیت، تعامل و اعتمادسازی بازتعریف کند.
پس آنچه امروز ضعف به نظر می رسد، می تواند آغازی برای قدرت آفرینی 
تازه باشــد؛ فرصتی برای آنکه ایــران از موقعیت «آســیب پذیر» به جایگاهی 
«تعیین کننده» گذر کند. در این شرایط، تعلیق همه امور به بهبود اوضاع جهانی 

یا گشایش در مذاکرات، نه عقلانی است و نه ممکن. ایران برای عبور از مرحله 
کنونی نیازمند راهبردهایی یک جانبه، سنجیده و واقع بینانه است.

نخســتین گام، رهایی دیپلماســی از قید و بندهای شــعاری است. دستگاه 
سیاست خارجی باید اختیار عمل و انعطاف بیشتری داشته باشد تا بدون پذیرش 
تعهداتی فراتر از توان کشــور، همواره پنجره تعامل و گفت وگو را گشــوده نگه 
دارد. مذاکره الزاما به معنای ســازش نیست، بلکه ابزاری برای مدیریت بحران، 

خرید زمان و گشودن راه های تازه است.
بــا چنین رویکردی، ایــران می تواند از موضعی فعال به اســتقبال تحولات 
جهانی برود و در عین پاسداری از منافع ملی، فرصت های جدیدی برای کاهش 
فشــارها و ارتقای جایــگاه منطقه ای خود بیافریند. مهم آن اســت که همواره 
ظرفیت پذیرش پیشنهادهای معقول و منصفانه وجود داشته باشد تا هر لحظه 

بتوان گامی به سوی ثبات و توسعه برداشت.
دوم، تقویت بنیه دفاعی ضرورتی انکارناپذیر است، اما کارآمدی آن در عمل 
معنا می یابد، نه در هیاهوی تبلیغاتی. در جهانی که رســانه ها و افکار عمومی 
بخشــی جدایی ناپذیر از قدرت  هســتند، رجزخوانی بیش از آنکــه بازدارندگی 

ایجاد کند، می تواند زمینه ســوءتفاهم و فشار بیشتر را فراهم آورد. 
اگر نیروهای نظامی تمرکز خود را بر میدان مســئولیت های اصلی 
بگذارند و از حضور مکرر در تریبون ها بپرهیزند، بازدارندگی واقعی 

و اعتماد عمومی هر دو تقویت خواهند شد.

«غــرب زده» و «لیبرال» و... ازجمله انگ هایی بود که در ابتــدای انقلاب به افراد و جریان هایی 
زده می شــد که باورمند به آزادی های فردی و اجتماعی و توســعه و پیشرفت اقتصادی و ارتباط با 
جهــان آزاد بودند و این نظرات را تبلیغ و ترویج می کردند. با خاتمه جنگ و آغاز دوران ســازندگی 
با وقفه ای چندســاله این برچســب زنی ها با عناوینی مانند: دنباله های غــرب و بانك جهانی و... و 
طرفدار سیاســت تعدیل و... به فضای سیاسی و اقتصادی کشور بازگشــت. در دوران اصلاحات با 
محوریت یافتن جامعه مدنی و گفت وگوی تمدن ها و... در فضای سیاسی و اجتماعی تا حدی گفتار 
ضد غربی به حاشیه رانده شد اما با آغاز دولت مهرورزی و سیاست غرب ستیزانه آن، بار دیگر همان 
ادبیات بازآمد. اما دوران دولت «تدبیر و امید» به ویژه پس از توافق نامه برجام نقطه عطفی مهم در 

این گفتار بود. در این سال ها همان ادبیات و انگ زنی های ابتدای انقلاب بازتولید شد. با این تفاوت که غرب زده به غرب گرا 
و لیبرال به نئولیبرال تغییر یا شاید ارتقای مقام می یابد. در این فضا البته برچسب های «دنباله های غرب و بانك جهانی» و 
«طرفداران شوك  درمانی» و... نیز با قدرت و قوت بیشتری از دهه ۷۰ بازمی گردد. با این تفاوت که این مارك زدن ها عمدتا در 
فضای رسانه ای و روشنفکری و از سوی جریان ضد سرمایه داری که خود نیز از ساختار قدرت حذف شده بود، به طرفداران 

اقتصاد آزاد و رقابتی به عنوان بانیان ناکارآمدی های اقتصادی وارد می شد.
اما آن جریانی که با ادبیات ضدیت با غرب و لیبرالیسم و با انگ های غرب گرا و نئولیبرالیسم در فضای امروز خودنمایی 
می کند، جریانی است که در رسانه ها، نهادها و ارکان حاکمیتی نفوذ و قدرت نسبتا بالایی دارد و با بنیه ضعیف علمی و 
آکادمیك اما متکی به پشــتوانه های سیاسی هر صاحب  فکر و قائل به گفتمان آزادی و طرفدار رقابت اقتصادی و تعامل 
بــا جهان و حضور در زنجیره های تولید و ارزش جهانی را غرب گرا و نئولیبرالیســت و... خطاب و عتاب می کند. چنان که 
در برخورد با بیانیه ۱۸۰ اقتصاددان (وقت تغییر پارادایم) مشــاهده کردیم (از جمله در کیهان- ۴/۱۷، مشــرق نیوز ۴/۲۱، 

فرهیختگان ۴/۱۹ و...).
به تازگی این رویارویی را در مناظره ای بین دکتر غنی نژاد، متفکر و اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه و شارح «آزادی 
اقتصادی» و دکتر یاســر جبرائیلی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد سیاســی و رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی 

مجمع تشــخیص مصلحت، شاهد بودیم. دکتر جبرائیلی عامل بدبختی های اقتصادی امروز کشور 
را سیاست های نئولیبرالیستی می دانست که سبب تضعیف رشد اقتصادی و ضعف دولت در ارائه 
کالاهای عمومی شده است. جریان فکری اقتصادی که به باور او نه یك ایده آکادمیك، بلکه حاصل 
حمایت مالی هدفمند ســرمایه داران بزرگ آمریکایی مانند راکفلرهاســت و اقتصاددان هایی مانند 
هایك و فریدمن دســت پرورده های آنان اند و دنباله های نئولیبرال شــان در ایران سبب «عاجز    شدن 
دولت از پیشــبرد توســعه ملی و واگذاری صنایع بزرگ به خصولتی ها و شــکل گیری الیگارشی و 
تمرکز قدرت در دســت فولادی ها و پتروشــیمی ها به جای دولت و همچنین افزایش قیمت ارز و 
کالاها و... زمینه ساز غارت ایران از سوی سرمایه داری رفاقتی» شده اند (دنیای اقتصاد- ۱۴۰۴/۷/۵). 
دکتــر غنی نژاد با رد این اتهامات و نادرست  دانســتن ایــن تحلیل ها و از موضع یك اقتصاددان لیبرال کلاســیك مفهوم 
نئولیبرالیسم را موهوم و مبهم دانست و ناکارآمدی اقتصادی ایران را ناشی از سیاست های دستوری عنوان کرد. سیاستی 
که با قیمت گذاری در تمام بازارها ســبب ایجاد رانت و فساد شده و «رانت خواران و پولدارهای بزرگ خصولتی محصول 
همین اقتصاد دســتوری و رفاقتی اند که هیئت مدیره های شــان اکثرا منصوبان از سوی قدرت سیاسی حاکم هستند». او 
شکســت خصوصی سازی را ناشی از عدم آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای کسب وکار آزاد و رقابتی عنوان کرد و اینکه 
«ســرمایه داران انحصارگر و رانت خواران هیچ ربطی به لیبرالیســم ندارند و اتفاقا از نبود تجارت آزاد و سیاست دستوری 
سود می برند» (همان). سیاستی که سبب کسری بودجه دولت و ایجاد نقدینگی و تورم و افزایش قیمت ارز و... می شود 
و نه عکس آن یعنی افزایش قیمت ارز و تورم و... که از ســوی آقای جبرائیلی و افرادی نظیر ایشــان عنوان می شود. در 

نگاهی منصفانه می توان گفت:
- اقتصاد ایران آن جاهایی رشــد کرد و بزرگ شد و رفاه و آسایش های نسبی را برای مردم فراهم کرد که 
در چارچوب آموزه های علم اقتصاد حرکت کرد، به تکنوکرات ها و کارآفرینان و صنعتگران احترام گذاشــت 
و فعالیت های نهادهای مدنی و صنفی و صنعتی را تا حدی به رســمیت شــناخت (برنامه های دوم و سوم 

توسعه).

ادامـه در 
صفحه

۵

ادامـه در 
صفحه

۴

ســالگرد شــهادت سید حســن نصراالله است؛ 
دیپلمات انقلابی.

شــاید کمتر کسی تا به حال سید حسن نصراالله 
را مرد دیپلماســی و تســاهل در امور معرفی 

کرده باشد.
مرد مجاهد بزرگی بود که در اوج انقلابی گری 
-که همه انقلابیون دنیا او را برتر از خودشــان 
می دانســتند- مرزهای دیپلماسی را به خوبی 
حــزب االله  داشــت  دوســت  می شــناخت. 
یــک جریــان منطقی شــناخته شــود و البته 
منطقی ترین اتفاق دنیا مبارزه با رژیم جنایتکار 

اسرائیل بود.
با وجود تبلیغات سنگین در دنیا، با هر معیاری 
کــه در لغت نامه هــای جهــان آمده باشــد، 
تروریســت نبود. او به دنبال حق مشروع مردم 

کشورش بود و این اوج میهن پرستی بود.
البته دشــمنش دارای بزرگ تریــن کارتل های 
رسانه ای جهان از ســه دهه پیش بود. آن قدر 
تروریســت بودن را تکرار می کردند که کســی 

نتواند معنای واقعی این واژه را بفهمد.
نقطه عطف دیپلمات بودنش، ارتباط او با ایران 
بود. کســی تردید ندارد کــه هم افقی فکری او 
با امــام خمینی و آیت االله خامنــه ای در مورد 
مبارزه با اســرائیل باعث شــده بود که از همه 
لحــاظ ایران پشــتوانه حزب االله باشــد. او هم 
جدا قدرشــناس بود و این قدرشناســی اتفاق 
مهمــی بــود. سربســته می توانــم بگویم که 
بعضی گروه های انقلابی کــه حمایت هایی از 
ایران دریافت می کردند، به وقت فشار جهانی 
ایران و مصالــح ایرانی را نادیده می گرفتند، اما 
سید حســن خیلی شــفاف قدردان بود و این را 
کتمان نمی کرد. بارها برای مردم لبنان توضیح 
می داد که ایــران در حالی از حزب االله حمایت 
می کند که این حمایت مشکلات زیادی برایش 
داشــته اســت. در بعضی از دوره هــای اوج 
محبوبیتش در جهان عرب و اسلام، کشورهای 

پیشــنهاد همکاری  او  به  پولداری 
و حمایت می دادنــد و فقط توقع 
داشــتند که از ایران فاصله بگیرد، 

اما نکرد.

هدیه ای از جنس نقد

شهید سیدحسن نصراالله
یادداشت

یادداشت

۸

کوروش احمدی 
دیپلمات پیشین

محسن هاشمی رفسنجانی

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی
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سیدمحمدعلی ابطحی

ما با نور می نویسیم

بــرگزیـــده�هــا«شرق» از فرافکنی سیاسیون بعد از بازگشت قطع نامه ها گزارش می دهد فرار   به جلو؛ مسیر محبوب سیاست مداران

۶

در «شرق» امروز  می خوانید:     تسلیت رهبر انقلاب به آیت االله سیستانی     باستان شناسی به مثابه سلاح جنگی     گفت وگو با هادی حیدری، کاریکاتوریست : حبس کشیده و طرح کشیده

گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۳ بخوانید
محسنی اژه ای:

  سخت گیری های استخدام در نهادهای دولتی
 و تمسخر و توهین در روند گزینش

بررسی    اثرات قیمت گذاری دستوری بر اقتصاد دیجیتال  

چگونه  قدرت تهدید ایران  خنثی  شد

 تداوم مشکلات تحصیلی دانشجویان 
به دلیل احکام انضباطی سال ۱۴۰۱

صحبت های طلبکارانه مدیرعامل پرسپولیس 

با خیانت کاران نیستجای هیچ گونه مماشاتی 

برای خارجی ها رو کردندپاجوش ها دست ایران را 

دانشجویانفصل جدید اخراج 

تله قیمت گذاری

استخدام زیر فشار

این روزها همه 
ناراضی اند، جز درویش

۲

۴

۱۰

۲

۹

گفت وگو با کاوه کاظمی به مناسبت انتشار 
کتاب عکس «گذاری در سرزمین زرتشتیان»

انید 
بخو

ه ۳ 
صفح

ا در 
ش     ر

ـزار
ن  گ

ای

  دوگانه سازی دوباره روحانی – جلیلی 
در روزهای پس از بازگشت 

قطع نامه های شورای امنیت 

۳گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۳ بخوانید

حانی – جلیلی 
بازگشت 

ی امنیت 
  دوگانه س

در
مناظرهمناظره  قطع

یا  نمایش؟یا  نمایش؟


